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هیس را می‌گذاشتی برای یک وقت بهتر
رفتار کنترل نشده یا حرکت تمرین شده؟

 
 

 
مربیگــری در فوتبــال بــا اســترس عجین اســت. هــر چقدر حساســیت بازی 
بالاتر می‌رود، صورت‌ها برافروخته‌تر می‌شــود و ضربان قلب‌ها تندتر. در شرایط 
طبیعــی، ضربــان قلــب یک انســان بالغ حــدود 60 تا 80 بــار در دقیقه اســت اما 
پژوهش‌هــا نشــان می‌دهد به محض شــروع بازی، ضربان قلــب بعضی مربیان 
فوتبال به 120 می‌رسد و در لحظات حساس از 150 بار در دقیقه هم عبور می‌کند؛ 
یعنــی تقریبــاً برابــر بــا ضربــان قلــب فوتبالیســتی که در همــان لحظه مشــغول 

فعالیت است. 
اینکــه قلب یک مربی با شــدت می‌تپد، نه به خاطر فعالیــت فیزیکی که به 
دلیل اســترس هولناکی اســت که در دقایق حســاس یک مســابقه فوتبال تحمل 

می‌کند.
90 دقیقــه حرص و جوش خوردن و تحمل فشــاری کــه در طول بازی وجود 
دارد، کار ســاده‌ای نیســت. در ایــن مواقع، گاهــی اوقات مربیــان رفتارهای کنترل 
نشــده‌ای بروز می‌دهند؛ ســر بازیکن پراشــتباه فریاد می‌کشــند، بــه داور پرخاش 

می‌کننــد و یــا در مصاحبــه مطبوعاتی بعــد از بازی، حرف‌هایــی می‌زنند که چند 
ســاعت بعــد خودشــان از گفتــن آنها پشــیمان می‌شــوند. اما آیا »هیس« نشــان 
دادن فرهــاد مجیــدی بعد از پیروزی مقابل ســپاهان، یک »رفتار کنترل نشــده« 
بود یا اینکه با »برنامه« بود و پیش از شروع بازی آن را تمرین کرده بود؟ پرسش 
دیگر اینکه مخاطب این »هیس« که بود؟ مربی اســتقلال چه کســی را دعوت به 
ســکوت می‌کرد؟ کســی برای این پرسش‌ها، پاســخ دقیقی ندارد و هرچه هست، 
اســتنباط‌های شــخصی اســت اما چه فرهــاد مجیــدی در لحظه تصمیــم به این 
کار گرفتــه باشــد و چه از پیش برای هیس نشــان دادن، برنامه‌ریزی کرده باشــد، 
تغییــری در اصــل ماجرا ایجاد نمی‌شــود. همانطور که چنــدان اهمیتی ندارد که 
مخاطــب آن، امیــر قلعه‌نویی باشــد، مهدی عبدیــان، پیشکســوت‌های منتقد یا 
هرکــس دیگــری. وجــه مهم ماجرا این اســت که »هنــوز برای هیس نشــان دادن 

خیلی زود است«.
فرهــاد در ایــن هفته‌ها فشــار زیــادی را تحمل کــرده. او بخواهد یــا نخواهد، 
مــدام بــا اســتراماچونی مقایســه می‌شــود و در روزهایی که حتی کســب ســهمیه 
لیــگ قهرمانان آســیا هم بــه مخاطره افتاده بــود، نقدهای تند و تیــزی به گوش 
او رســید. بعضی از بازیکنان بازنشســته اســتقلال هم به جمع منتقدان مجیدی 
پیوســته بودند و صلاحیت فنی او را زیر ســؤال می‌بردند. انتقادهای هواداران در 
شــبکه‌های اجتماعــی و حرف‌های کنایه‌آمیز پیشکســوتان، تنها چالشــی نبود که 
مربــی اســتقلال بــا آن روبه‌رو بــود؛ در پس پرده، شــایعاتی از مذاکره غیررســمی 

بــا گزینه‌هــای جانشــینی او بــه گوش می‌رســید. حتی گفتــه می‌شــد او در صورت 
شکســت از نفت آبادان، روی لبه تیغ برکناری قرار می‌گیرد. به هرحال این اتفاق 
نیفتاد و با برد مقابل سپاهان، فرهاد مجیدی برای اولین بار در لیگ نوزدهم، به 

دو پیروزی پیاپی رسید.
 ایــن واقعیــت را نمی‌توان نادیده گرفت که فضای رســانه‌ای هم به گونه‌ای 
رقــم خــورده بــود کــه بازی اســتقلال و ســپاهان، به شــکلی غیررســمی بــه دوئل 
»مربــی امروز« اســتقلال با »مربی فردا«ی این تیم تبدیل شــده بــود. اما فارغ از 
حساســیت‌های شــخصی رویارویی با امیر قلعه‌نویی، نکته‌ای که مربی اســتقلال 
باید در نظر بگیرد این است که مربیان با »دستاورد«‌های خود شناخته می‌شوند 
نه با چند برد و یا برتری در یک بازی خاص. البته اســتراماچونی هم در شرایطی 
استقلال را ترک کرد که عملًا به جز یک هفته صدرنشینی، هیچ دستاورد دیگری 
نداشــت اما از آنجا که داستان او و استقلال نیمه تمام باقی ماند، این ذهنیت در 
هــواداران به وجود آمده که »اســتقلال با اســتراماچونی قهرمان می‌شــد« و حالا 
فرهاد مجیدی باید افتخار ملموســی برای آبی‌ها کســب کند تا خودش را در این 

پست تثبیت کند.
بعضــی از رفتارهــا را نمی‌تــوان مــدام تکــرار کــرد؛ مثل همین هیس نشــان 
دادن. شــاید اگــر فرهاد مجیــدی کمی باتجربه تــر بود، صبوری می‌کــرد و بعد از 
موفقیــت در آخریــن بــازی لیــگ و یا قهرمانــی در جــام حذفی، منتقــدان درون 

باشگاهی و آلترناتیوهای خود را دعوت به سکوت می‌کرد.
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